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  طهمنير    
  ي و امريكاپهلو

  

   .كه در سياه چالِ تاريخ ايران گرفتار است و توان رهايي ندارد دو نامي

 حرمت و ازبه خاطر عوام فريبي و چه  چه براي ارعاب و،  ت هامتجاوز به حقوق ملسرخ رويانِ    
 معرض چشم و دررا دم به دم خود ز و سيماي نفرت انگيزآمي داي فريب، ص بي نصيبي محبوبيت

  ثباتي بي هراس آنها كه در هول و. ورزند  از نمايش آن غفلت نمي و به هر حيلت  گذارند مي  گوش 
نعرة با  همراهمرده ها و زنده ها  كردن كوب با لگدها كوچه  كوچه پس در ويرانه هايو گرفتارند ،  

، جويند  ميو امنيت ثبات خود  يبرابرخاسته از تجاوز و نيرنگ  نفرينِ و  در ميان ناله توپ و تفنگ 
جوشد ،  نميو ريا  فريب جز  ركينشچين و چروك پوسيده و چكه در هر  خود راو رنگينِ چهرة منفور 

هن و زبان  در ذشاندامِ مناسبت نام و به همين .گذارند   ميفروش به كالاي فاسد  در بازار ورشكستة اين
از اين قماش است . شود  و تداعي مي ادغام ، ايران ي رهائ تاريخِ  و حرمت تازيانه خوردة خواهان يآزاد
 .گرفتار است و توان رهايي ندارد تاريخ ايران  اه چالِ سيكه در دو نامي .» پهلوي و امريكا «  ِنامدو 

خويشتنِ و د فروش نمي  راايرانكه    تاريخينشاند ايد ميكه ب ش را در جايينام و نشان سرنشينانكه  تاريخي
از سرِ  ش مجروحرود و غرورِ  نمي يكديگر جدا ازاين تاريخ   هاي در سياهي كه  دو نامي. را هم خويش 

جابجا  تش به دستِ تاريخ ربايان ربوده وگذرد هرچند صفحا  نميدرهرگز  اين هردو قلدري و نيرنگِ
روي  به دروازة  تازِتاخت و در ، امريكايي نشاندة  پادشاهِِاين از آنجا ريشه دوانيده است كه . شود 

اش  هزار و پانصد ساله دو اجداد كرد كه خواه ملت و مملكت همانخير وزيربا نخست ، ش بيگانه بازِ
پوسيده و چوب بستِ پاي در  ملت و مملكتش را ،  به دو روزه شاه شاهي كردند و اين فرزند خلف ، مي

شگفتا خاك . خود و دودمانش خريد  رايكه ب نفريني  وعن به بيگانه فروخت به بهاي لدروازه  سست همان
يزدگرد وار به روزِ معركه . نديد   خواريو خفت  تا آخرين لحظةآمدن آوار را  فرود سرش باريد و بر

 كه به است  مغز تهي كِطبل همين سرقت شده به جا گذاشت كشورِ و و آنچه براي ملتِگريخت 
  . كوبد بر طبله ميبگنجد ، و رنگ روي به هر  كه  جاي شرمساري و ندامت در هر سوراخي

آن روز . است   خشن و مردم ستيز ايران لت ايران و آمادة براندازي نظامنگران م، امروز امريكا    
به سود ديروز   سوداگرانِكه در ركاب چاقوكشان و كِدام خشونت و مردم ستيزي بود سنگران و دلواپ

  تحميل آزاديخواه ايران نفس و فراري را به مردم يف الاي ضع ، خودكامه امروز سودا باختهو  پرداخته 
حضورغاصب و متجاوزش و گرفته  برآسمان شونت و شكنجه و عذاب دستكدام خت ايران ازكرد ؟ مل 

بايست  كه مي مرتكب شده بودگناه بزرگي  منتخب مردم چهمحبوب و  نخست وزير ؟ را طلبيده بود 
 هايشان كه امروز هم وامانده ؟ همان هاييبه جايش بنشينندرت سي وطن فروشانِ بيو غيرت  بيمزدوران 

همان  ثمرِ و  همان بي سيرتي سيرِ را بهسرزمينِ ستم ستيز  اينريختة  دروازه هاي فرو، آن روز همانندِ 
 ، تا دندان هاي تيزش را در گوشت و پوستِگشايند   مي و شرشوماين جرثومة به روي غيرتي  بي

  مايگاني تنگ . چرد  نمي زار درد و در شوره ميگرگِ دهن دريده آدمي زاده كه  .د رَ آزموده فرو بطعمة
به امانت ، گورستان هاي دنيا  گوركَنِ چشم هاي تنگ اين در را »نيرضادو«  مشروطةنازة جكه  
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به اين جنازه را  رسيده ، دوباره فت آ  كشوري رانيوييده و ستم د  كشتار مردمي اند تا به بهايسپرده 
   . برگزينندپادشاهي

  آفتابياگر هوا ،  يكي نآ. اند   ميكرفون بازي به مسابقه برخاستهكشتارگاهدر،  وزاناين متجاروز ام   
 اگر ابري و مه آلود است .كه اين آفتاب نشانگر سقوط تروريزم است پرد  ست پشت ميكرفون مي ا 

كشته مي شوند   سرباز هايشاگر . ست  كمين كرده ا ها تروريزم پشت ابركهپرد  مي ميكرفون پشت
 هم كه باز پرد پشت ميكرفون ميكشند مي شاگر سربازهاي.  باز هم كشته شويد كهپرد  پشت ميكرفون مي

بيگانه سگ اگر .  كه عافيت باشد ما را پرد مينكند پشت ميكرفو عطسه مي خانه گربةاگر . بكشيد 
 كه ديگر هم  كاري اگر هركثافت. دنيا را گيرد  ميخواست  بازبهرد پ ون ميكند پشت ميكرف سرفه مي

  . چرا كثافتش را نماز نمي برند كه است  طلبكاروپرد  كند  پشت ميكرفون مي مي
  1  جانورينا فهمنيست تو   در فهمو طرب    گرحالت است  عرب در خونِاشتر به 

  .حالت است و به شرَ خونِ بشر در كند كه به ولي اين هيونِ حريص را خون عرب كفايت نمي
حواسش را   2، ميرآخور دارا  »يِونرضاد« عليا و تدبير مهد ةدسيس و وسوسهبه  اين يكي هم   

 را نفس زنان و عرق ريزان ها ميكرفون  نبيمسافت  پرد ، اين هم  مياست كه آن يكي چگونهداده 
بر   ، و»انفجار دروني« گرُدة دلاورانِ بر اييج  و» نسيم دگرگوني«  گرَدةبر جايي  پرد  ميهمچنان 
   :كه دهد  و ندا ميكوبد  طبله مي

   باري به حكم كرم بر حال ما بنگر     كافتد كه بار دگر بر خاك ما گذري
    .پندارد كه از اين ميكرفون به آن ميكرفون فرج است  ميو 
  

  ـــــــــــــــــــــ
    :اصل شعرِ سعدي اينست  ـ1

 1ه شعر عرب در حالت است و طرب    گر ذوق در تو نيست كژ طبع جانوري اشتر ب
كه اسب دارا و  ر بر اين شد از جنگ و جدال ، قرا كه پس  كم و بيش بدين گونه است داستان ـ 2

 ميرآخورِ « . شود   كشيد او پادشاه  هركس زودتر شيههآيند اسبِ مدعي پادشاهي به ميدان در  ديگر
ميدان با مادياني اسب دارا را در همان ، يك روز پيش از روزِ موعود  .  »نديشيددارا تدبيري ا

كه اسب ها وارد ميدان شدند اسبِ دارا به شوقِ آنچه روزِ پيش اتفاق   صبح روز بعد. داد  نزديكي
رسي ، كتاب بي كفايتِ د.  (، پادشاه شد  كشيد و دارا به تدبيرِ ميرآخورِ ماديان باز  افتاده بود شيهه

   ) .دورة ابتدايي 
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